
  
  
  
  

  مضامين تعليمي در شعر آييني
  

  مسعود خردمندپور -سيد مهدي نورياندكتر 
  

  چکيده
آن هـاي  شعر آييني را يکي از گونه و شعر تعليمي، پيشينه اي کهن در ادب فارسي دارد

را  و آن هاي اخير از رونق بيشتري برخوردار بوده استاين قسم از شعر در دهه. است
هـايي همچـون ادبيـات دينـي، ادبيـات مـذهبي،       فارسي با عنواندر ميراث ادبي گذشته 

اين مقاله مي کوشد تـا تعريـف شـعر آيينـي،     . شناسيمها مي ادبيات مناسبتي و مانند اين
هاي چشـمگير ايـن نـوع شـعر، درون مايـه شـعر آيينـي از ديـدگاه تعليمـي و          ويژگي
ي قـرار دهـد و طيـف    هاي تعليمي در انواع شعر آييني را مـورد بحـث و بررس ـ   انديشه

هاي توحيدي، مدح و منقبت که در برگيرنده سرودهن قسم از شعر را گسترده حضور اي
دهد و از دريچه ادبيات  نشان هاي مذهبي در ادب فارسي استسوگ سروده ي ومذهب

  .ها بپردازداين گونه سروده بررسي تعليمي به
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  هاي كليدي واژه
  .بت، مرثيه و سوگ سرودهشعر آييني، مديحه و منق شعر تعليمي،

  
  مقدمه

کهني برخوردار است و بخش قابل تـوجهي از   نهشعر تعليمي در ادبيات فارسي از پيشي
اگرچه  آيينيسروده هاي شاعران آغازين به اين نوع شعر اختصاص داشته است ؛ شعر 

ولي با ايـن حـال، حضـور     شود از منظر انواع ادبي، گونه اي شعر تعليمي محسوب مي
از ادبيات حماسي گرفته تا ادبيات عرفاني و  ،تعليمي در همه گونه هاي اصلي شعرشعر 

 هـاي ادبـي، غالبـاً   ن سـبب در اخـتلاط ژانر  حتي غنائي، کاملا محسوس است و به همي
  .ابديبا ادبيات تعليمي  پيوند مي  ،طن اختلاوجهي از اي

، بـر  ژانرها بقه بنديادبيات آييني با شاخه هاي گسترده و متنوع خود مي تواند در ط
اين . غنائي محسوب شودنه حکمي و تعليمي و در مواردي در گونة حسب مورد در گو

پيکره هاي شعري برخوردار از بار تعليمي باشـد، جـز    که حال زماني طبقه بندي به هر
  .در حوزه شعر تعليمي نمي گنجد

ادبيـات آيينـي در    سهم مهمي از ادبيات تعليمي مرتبط با ادبيات آييني است و اساساً
ميراث هاي ادبي جهان، به نوعي با  محتوا و گزاره هاي ديني و باورهـاي مـذهبي    مةه

گره خورده است و به همين سبب براي ورود به ارزش هاي تعليمـي در شـعر آيينـي،    
  . شعر تعليمي، اجتناب ناپذير مي نمايد پرداختن به بن مايه هاي مذهبي و نهايتاً

اگر از منظر ادبيات به آن بنگريم، بـيش   ار گسترده است وذهبي بسيباورهاي م دامنه
شـايد  . مند است و آن، شعر آييني استاي بهرهاز همه، يک موضوع عام از جايگاه ويژه

چنين پنداشته شود که شعر آييني مفهومي روشن با مصـاديق بـارز و مشـخص اسـت؛     
  .سازدضروري مياي در مفهوم شناسي شعر آييني را مقدمه ،همين نکته
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و  مناقـب  دربارهدانند که صرفا عامه مردم و حتي بعضي خواص، شعري را آييني مي
هاي مـذهبي و  مناسبت دربارهسروده شده باشد و شعرهايي را که ) ع( مراثي معصومين

يـا اشـعاري را کـه بـه طـور       .دهنـد فرايض ديني سروده شده در اين محدوده قرار مـي 
ا و عقايد مذهبي و بيان و شرح معارف اين سـروده شـده در   مشخص در دفاع از باوره

ها پيداست، اشعاري است  اشعار آييني همان گونه که از نام آن. دهنداين عرصه قرار مي
و بســياري از  يهــا و مناجــات، مديحــه و ســوگ، ســرود شــادمانکــه در مــورد آيــين

اي مطـرح  ي و منطقههايي که در زندگي فردي و اجتماعي و ديني و ملي و قوم مناسبت
  .است، سروده شده باشد

مانده از شاعران گذشته بـه ايـن    با بررسي ميراث ادبي فارسي و به گواهي آثار باقي
شعر کهن فارسي با همه تنوعي کـه در آن از   يكي از مشخصات بارز رسيم کهنتيجه مي

انساني هاي اخلاقي و لحاظ انديشه و احساس و مشرب گويندگانش وجود دارد، ارزش
دوسـت را از فـروغ   ان هنرجوي ـاست که همچون گوهري تابناک، جـان و دل فضـيلت  

معنوي خود روشني بخشيده و نوازش کرده و در طـول حيـات خـود راهنمـايي بـراي      
  . استعدادهاي بسيار بوده است داراي هاي مختلف ونسل

وسيع ذوق اين قلمرو  در شود کهبا نظري گذرا به درون مايه شعر آييني مشخص مي
و انديشــه از هرچــه مقــدس و محتــرم و والا و زيباســت، ســتايش شــده و از تمــامي  

شود، نکوهش و تقبيح بـه  ها و رذائل و آنچه موجب سقوط اخلاقي انسان ميناشايست
  .  عمل آمده است

هـا  تجلي روح انسان دوستي، اعتقاد به خداوند و مقدسات مذهبي و گرايش به نيکي
مانند آزادگي، عدالت خواهي، ظلم ستيزي، جـوانمردي، احتـرام بـه    و سجاياي اخلاقي 

هاي بلنـد بشـري، از   آرمان همهخلاصه، ... حقوق هم نوع، ايثار و شکيبايي، شجاعت و
  .آيدهاي معنوي شعر کهن به حساب ميويژگي
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  تعريف شعر آييني
ه اسـت کـه در   تـاز  از جمله شعر آييني، عنواني ،عنوان ادبيات آييني و زير مجموعه آن

هايي چـون ادبيـات دينـي،    پيش از اين عنوان. شد يجارها ها و قلمهشتاد بر زبان دهه
هايي آشنا بودند امـا بـه تـدريج ايـن     ها و نامعنوان.... ادبيات مذهبي، ادبيات مناسبتي و

ادبيـات آيينـي البتـه     گسـتره . افتاد و به کار گرفته شد گذاري جايگزين شد و مقبول نام
خاسـتگاه   ها هـر چنـد عمـدتاً   آيين زيراتر از ادبيات ديني بايد باشد ر و فراخ دامنفرات

اسـت  هايي هست که خاستگاه آن مسائلي چون مليت و قوميت ديني دارند اما گاه آيين
  .توان نام بردهايي از آن را ميدر ايران نيز نمونه و

طلـب  (، استشفا)طلب باران(در پيوند با استسقا را هاييادبيات آييني همچنين سروده
هـاي زنـدگي   و ديگـر مناسـبت  ) بدرقه و استقبال(، زيارت، سفر)سلامتي و رفع بيماري

 .گيردفردي و اجتماعي، ديني و ملي، قومي و بومي در بر مي

  :بنابراين در ادبيات آييني چند ويژگي چشمگير است
افـل و مجالسـي کـه    در مح معمـولاً  گاه دارد ودر محافل و مجالس کاربرد و جاي. ۱

جشن و سرور، مرثيه و تعزيه، تکريم و تجليل بزرگـان و آداب و رسـوم دينـي و     ژهوي
  .شوداجتماعي است از آن استفاده مي

باشند چه در  هاي آييني چه در سوگ فرد يا افراددر سروده. رويکرد ستايش دارد. ۲
هـاي ملـي و   نحتـي در آيـي  . ترين محور استتوصيف اصلي ،ولادت و جشن و سرور

. ها و هنجارهاي ملي و بومي محور اصلي استاقليمي نيز ستايش ملت و مليت، ارزش
باشـد نيـز تحميـد     استشـفا  خـواهي استسقا يا شفا(ا مناجات ي در حوزه اگر شعر آييني

در ايـن  . پروردگار و طرح صفات جلال و جمال او مدار سروده يا مـتن نيـايش اسـت   
  .ها را هم بايد جزء ادبيات آييني دانستشود که آنديده مي هايي نيززمينه گاه ترانه

وفور واژگان فرهنگ ديني و مذهبي، تلميحات، اشـارات، آيـات و روايـات و در    . ۳
ايـن   ،ايفراواني نمادها و نمودهاي ملي و اسـطوره  آيين، اي بودنصورت ملي و منطقه



  ۲۱/    مضامين تعليمي در شعر آييني                                                       
  

  .سازدگونه آثار را از ديگر آثار متمايز مي
بنياد و اساس ادبيات آييني، تبليغ و رسانگي و پاسداشت و انتقال و حفظ  هر چند. ۴

هـاي اعتقـادي و   پيـام  ،با اين همـه  ،ارزش آفرينان ديني و ملي است تكريم ها وارزش
  .شوداخلاقي در متن آثار ادبي درج مي

 مـثلاً . هـاي خـاص کـاربرد دارد   شعر آييني همه گاهي نيست و تنها در مناسـبت . ۵
شوند امـا شـعري کـه بـه مناسـبت      هاي عام در هر موقعيتي خوانده ميا يا مثنويه غزل

متناسب بـا   ،ولادت يا شهادت يا مراسم ملي مانند پيروزي انقلاب و جشن سده و يلداست
شعر مناجات بخشي از شعر آييني اسـت   البته .شودزمان خاص خويش عرضه و خوانده مي

  .گاه و هر جا کاربرد دارد فرامکاني است و در هر که به تناسب درون مايه، فرازماني و
تـوان گفـت شـعر آيينـي،     تعريف شعر آييني مـي  در گفته،هاي پيشبر مبناي ويژگي
هـاي دينـي و غيـر دينـي اسـت و بـه       ها و مراسم و مناسبتآيين ژهشعري است که وي

موضوعاتي چون نيايش، ستايش، سوگ و سـور، تکـريم و تجليـل مجـالس بزرگـان و      
   .پردازداي ميهاي ملي و منطقه پاسداشت آيين

  :شودهاي زير ميشعر آييني شامل بخش با اين تعريف گستره
هـاي دينـي و   شعر مديحه و منقبت که براي مدح و ستايش و تکـريم شخصـيت  . ۱

 ،همانند اشعاري در توصـيف پيـامبر و ائمـه    ؛رودهاي معنوي به کار ميبزرگان و چهره
هاي ديني و رويدادهايي چـون غـدير، بعثـت، هجـرت،     و شخصيت لماعامامزادگان و 

  .و ولادت ايشانازدواج 
هايي که در شهادت و مجالس سوگواري بزرگان دينـي  شعر مرثيه و سوگ سروده. ۲

شود ؛ماننـد عاشـورا، اربعـين حسـيني، شـهادت ائمـه، رحلـت بزرگـان يـا          خوانده مي
  .رخدادهاي غمبار و از دست دادن عزيزان

فجـر، آزادي خرمشـهر،    ماننـد دهـه   ملـي  - هـاي دينـي  هاي مرتبط با آيينسروده.۳
  ...و  ها و يادهاي بزرگپيروزي
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کـه در کشـورهاي ديگـر نيـز     (هاي فراملي مانند نـوروز هاي مشتمل بر آيينسروده.۴
   .)شودبرگزار مي

  .هاي ملي مانند شب يلداشعر آيين. ۵
  ايي و منطقههاي بومهاي مرتبط با آيينسروده.۶
  شعر نيايش و مناجات. ۷

 ،بـراي مثـال   ؛تر تقسيم کـرد هاي کوچکتوان به شاخهها را ميهر يک از اين شاخه
... توان به شعر ابوالفضلي، شعر زينبي، شـعر اصـحاب عاشـورا و   شعر عاشورايي را مي

  .تقسيم کرد
ها و مناجات نامه اي واي و منقبتي و مرثيههاي مديحهاز ولادت شعر آييني و سروده

هـاي  گذرد و در سرودهبيش از يک هزاره در ايران مي يها و مراسم آيينتوصيف جشن
هـا،  باورها، آرمان نهست که آييا ها و بزرگانيساحت اسوهارادت شاعران به آييني ديني 

  .ندهاي آنان نيز هستآرزوها و دغدغه
اطلاق چنين عنواني به . گويندمي گاه شعر آييني ديني را شعر هيئت يا شعر هيئتي نيز

هـاي  هاي مذهبي و محافل ولادت، شـهادت، رحلـت، مناسـبت   اعتبار کاربرد در هيأت
با اين همه، فضاي  ،سوگوارانه و سوروارانه و يا مجالس ادعيه و مناجات و زيارت است

  .بخشي از جغرافياي کاربرد شعر آييني است ، تنهاهيئت
  

  يدگاه تعليميشعر آييني از د هدرون ماي
در گذر زمان وسـعت و گسـترش يافتـه و     ،همچون ديگر قلمروهاي شعري يشعر آيين

هاي نـو، نيازهـاي نـو،    روشن است که پديده. روي خويش گشوده است آفاقي تازه فرا
هـا و آثـار ادبـي، همـه و     ها و انديشهتغيير و تحول زبان، داد و ستد فرهنگي ميان زبان

شعر امروز و ديروز را در همـين   و فاصلهدر شعر رقم خواهد زد  همه، اتفاقاتي تازه را
  .مسائل بايد ديد
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هر چند مشترکات شعر آييني از ديدگاه تعليمي گذشته و امروز فراوان است و نيايش 
خداوند و ستودن سجاياي اخلاقي و رفتاري اوليا و بزرگان دينـي همـان گونـه کـه در     

ي نوع نگاه و زبان تغيير کرده و گاه دو شعر در گذشته مرسوم بوده، امروز هم هست ول
  .نددو گونه متفاوت يک ساحت چنان تفاوت نگاه و زبان دارند که گويي

نخسـتين  . دو نيايش زير از دو شاعر ديروز و امروز را با هم مقايسه کنيد ،براي مثال
الهـي  آن حمد  هشاعر نام آشناي قرن ششم که درون ماي ،اي است از سناييشعر قصيده

  :است و صفات پروردگار و آفرينش جمال و انسان و طلب بخشش از ساحت ربوبي
  هـا اي در دل مشتاقان از ياد تو بسـتان 

  هادر ذات لطيف تو حيران شده فکرت
  هـا در بحر کمال تو نقصان شده کامـل 

 ـ  نهدر سي   هـا بفروختـه آتـش   يهـر معن
  هـا بر ساحت آب از کف پرداخته مفرش

  هـا ن بفروختـه انجـم  از نور در آن ايوا
  مشتاق تو از شوقت در کوي تـو سـرگردان  

 

  هااز صنع تو برهان يبر حجت بي چون 
  هـا در علم قديم تو پيـدا شـده پنهـان   
  هـا در عين قبول تو کامل شده نقصـان 

  هـا دوختـه پيکـان  ي برهر دعو دهبر دي
  هـا بر روي هوا از دود افراختـه ايـوان  
 ـوز آب بر اين مفرش بنگاشته الوان   اه
  هـا از خلق جدا گشته خرسند به خلقان

 )۱۶:۱۳۸۰سنايي، (                       

و سـتايش و سـرانجام    فتوصي رندهها در برگيتحميديه وهبيتي به شي ٢٧ دهاين قصي
  :دهد نيايش است، نيايشي که بخش پاياني شعر را تشکيل مي

  بسيار گنه کـرديم آن بـود قضـاي تـو    
  سـنايي را کي نام کهن گـردد مجـدود   

 

  هـا شايد که به ما بخشـي از روي کـرم آن   
  هـا آرايد در وصف تـو ديـوان  نونو چو مي

  )۱۸: همان(                                
 

زنده يـاد هراتـي    .امروزين از سلمان هراتي، از شاعران نسل اول انقلاب است نمونه
شعر عصر انقلاب اسلامي  هاي درخشان شعر او وخود که از نمونه هاي وارهدر نيايش 

  :گويدآيد اين گونه ميبه شمار مي
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بـه يـک   / بـرد به يک تکه ابر سـجده مـي  / امکه پيشاني/ گاهي آن قدر واقعيت داري
اي ديگر نگاه و در نيايش واژه / مهرباني را/ ها توقع دارماز سنگ/ شومدرخت خيره مي
بـه جـاي آن کـه بنشـينند     / آن هـا در و آيه/ است مصورجهان قرآن / او تماشايي است

/  جنگـل و خـاک و ابـر   / دريا يک مفهـوم اسـت  / درخت يک مفهوم است/ اندايستاده
  تا جهان را تلاوت کنيم/ هاي عاشق بيابا چشم/ خورشيد و ماه و گياه

  )۸۷:۱۳۶۷هراتي، (
هاي ديگـر نيـز صـادق    در حوزهش اين تفاوت نگاه در يک قلمرو معين از شعر نياي

  .توان به بررسي و تعيين آن پرداختا ورود به هر يک مياست که ب
  :توان شماره کردهايي چند ميدرون مايه شعر آييني را از زاوية ديد تعليمي در رويکرد

  
 شعر توصيفي محض. ۱

کننـد کـه   هاي ديني عرضـه مـي  گاه شاعران توصيف و تصويري از بزرگان و شخصيت
درسـت  . توان بدان نگريستها ميا از دوردستاي که تنهدست نايافتني است، به گونه

 فضـائلي فضـيلت و عظمـت    نان عرصهو قله نشي) رسولان و امامان(است که معصومان
پيامبر و امـام شـدن کـه     مثلاً(اندبهرهها بيها براي هميشه از آناند که ديگر انسانداشته

ز وحـي کـه ديگـر    منـدي مسـتقيم ا  يا منتظر وحي بودن و بهـره  پذير نيست ديگر امکان
تنها تماشايشان  خويترين تارياند که در ن نبودهبراي اي ن بزرگاناما اي) خاتمه يافته است

بـه   ،سـتودن  وهايـن شـي  . نداشته باشيم را کنيم و امکان دسترسي و نزديک شدن به آنان
بزرگان   ، زيستندانيم که در قلمرو ديننوعي در موزه گذاشتن بزرگان است و خوب مي

شد و  و چون او نه موزه و اسوه يعني کسي که بايد چون او بود» آموزه«است و » هاسو«
  .توان در افق اسوه شدن قرار دادنمي ،که توصيف فراانساني بيابد را معلوم است آن

 :توان داشت ها ميبرخورد با اين شخصيت به ديگر زبان، چهارگونه
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و اسطوره در  اند گونه اينها اسطوره چنان كهم ها را ذاتاً و ماهيتاً فراانساني بدانيآن. ۱
هايي که بزرگـان ديـن و آيـين را بـه اسـطوره      سروده .افق و متناسب اسوه شدن نيست

بـاور  «کننـد و حتـي  خـارج مـي  » الگـو شـدن  «و » شدن«کنند، آنان را از حريمتبديل مي
 .سازندآن ها را دچار مشکل مي» پذيري

هـا، روح و  ها و عظمتنسان بدانيم اما انساني که با فضيلتها را ذاتاً و ماهيتاً اآن. ۲
 .اند اين گونهها اسوه چنان كهکند جان را تسخير مي

 . هاستهاي عادي و معمولي بدانيم که تنزل مقام و منزلت اين چهرهها را انسانآن. ۳
 برخي از. ها و سرايندگان نيستاين توضيحات براي شکستن ارج و اجر اين سروده

است و با زبان و حافظه مردم گره خورده است  بسيار زيبا و دلنشين ها اتفاقاًاين سروده
ها و وجـود  ، ويژگيا مدحمنقبت ي و ها چه در قلمرو سوگ، چه در سوراين سرودهاما 

ميان ما و آنان را تعريف کنند  آن که رابطه شمرند بيممتاز اوليا و انبيا و بزرگان را برمي
  .پويي در مسير آنان کمک کننددر رسيدن و شدن و راه و مخاطب را

بـا   ها را فراتر از انسان بشناسيم و بشناسانيم که اين گونـه برخـورد معمـولاً   چهره. ۴
هـايي کـه در تقابـل و تعـارض بـا      همـان چهـره   ،گيردهاي منفي صورت ميشخصيت
 .هاي الهي هستندشخصيت

» برائـت «و» معيـت «، »حـرب «و» سـلم «، »لعـن «و» سلام«هاي واژه ،در فرهنگ آييني
 ـ   ها معمولاًنامهوجود دارد و زيارت همواره برائـت و   ا،در کنار ستايش و سـلام بـه اولي

  .اندآفرين در فرهنگ آييني همسايهيعني نفرين و  ؛لعنت نيز دارند
جـز  . ترتر بود و در روزگار ما اندکشعر آييني رايج محض در گذشته شعر توصيفي

تر کمتـر  اند، شاعران جوانکهن وفادار مانده هاي بافتان که به ساختارها و برخي شاعر
  . دهندگونه اقبال نشان ميبه اين
  

 تغزلي-شعر عاطفي. ۲

شعر توصيفي دانست اما گـاه   رمجموعهتوان زيرا تا حدي مي هاگونه سرودههرچند اين
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هـا  منـدي در آن و گلـه  رنگ و ابراز علاقه، عاطفه يـا شـکوه  ها کمتوصيف چنان در آن
ها نيـز  گونه سرودهاين. تغزلي آييني ناميد-ها را شعر عاطفيتوان آنپررنگ است که مي

در  -)س(خردمند هنگام زيـارت حضـرت معصـومه   ه زارع سمي. در روزگار ما فراوانند
  :گويدمي -زادگاهش قم
  کنم سبدي از سـلام عشـق  تقديم مي

  

ــر     آســتان دختــر هفــتم امــام عشــق  ب
  

  دور آمدم از شهر بـي کسـي  از دور 
  

  رسـي گفتند تو بـه داد دل خسـته مـي     
  

  تپـد خداي قلب من امـروز مـي  ! بانو
  

  تپـد هاي پر از سوز مـي در عشق لحظه  
  

 ـ من مي   !مکـري ا شوم کبوتر بام تـو ي
    

 ـپر مي   !مکـري ا زنم به سمت سلام تو ي
  )۲۱۳:۱۳۸۵خليليان، (                    

  

هـا بسـيار   گونـه سـروده  اشورايي و شعر انتظار و شعر رضـوي نيـز ايـن   در حوزه شعر ع
هـا مـوج عاطفـه و احساسـات     هـاي عاشـورايي کـه در آن   به ويژه سـوگ سـروده  . فراوانند

  .مايه و محور اصلي سروده براي ايجاد هيجان و شور و سوز در مخاطب استشورانگيز، بن
  

 شعر ادراکي و معرفتي. ۳

در هـا  بلکه شخصـيت  ندارند توصيفي و عاطفي رويکردي صرفاً هايي که نگاه وسروده
هـاي وجـودي   طرح مـنش و ارزش  ،شاعر هدفشوند و سرمشق و اسوه معرفي ميآن 

  .است
  :توان تقسيم کردها را به چند دسته ميگونه سرودهاين
شعريت شعر  دغدغه هايي که شاعر بيش و پيش از انديشيدن به شعر وسروده) الف

 اينهاي ناصرخسرو از برخي سروده. رح انديشه و ديدگاه خاص خويش استدر پي ط
  .ستاجمله
کجاييد اي شهيدان « .ها، منظر عرفاني استمنظر نگاه به موضوعات و شخصيت) ب
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، در ريـزي بنيـر ت  »آتشـکده «عمـان سـاماني و    »اسرار نهگنجي«از مولانا، سراسر  »خدايي
  .اندشعر عاشورايي از اين گونه حوزه
زيبايي و رسايي و رسانايي، اوج و  زههايي که هم طرازي شعر و پيام، يعني آميسروده) ج

ظـرف و مظـروف بـا هـم      هـا، بـه   گونـه سـروده  شاعر در اين. بخشدمي ها اقتدار ويژه بدان
  .کندمايه، هر دو را در نهايت زيبايي و هنرمندي عرضه ميانديشد و ساختار و درون مي

را در گذشته و به ويژه در شعر شـاعران موفـق    هامانايي از اين سرودههاي موفق و نمونه
  :پور درباره امام زمان از آن جمله استامينزير از قيصر سروده. متوانيم بيابيروزگارمان مي

در زير / و فطرت خدا/ روزي که التماس گناه است/ خواهش کوتاه روزي که دست
روزي که روي / و خواب نان تازه نبيند/ ه نخوابدبر روي روزنام/ روپاي رهگذران پياده

/ مغـرور  و زانوان خسـته / »!تنها ورود گردن کج ممنوع«/ اي بنويسندبا خط ساده/ درها
  )۶۱:۱۳۸۰پور، امين(نشودبا خاک آشنا / جز پيش پاي عشق

انـد کـه   هاي تعليمي عصر انقلاب چنـان گسـتره و ژرفـايي يافتـه    خوشبختانه سروده
اين عمـق و زيبـايي   . ت فصلي تازه و بديع در ادبيات آييني آغاز شده استتوان گف مي

نوازتر است و نه تنها در شـعر نسـل دوم کـه در    هاي عاشورايي چشمتوأمان در سروده
هاي خود شاعراني که شهرت شعر آييني دارند نيز سروده. شودنسل اول نيز مشاهده مي

مانند شـعر زيـر از    هاي شاعران آيينيي از سرودهانمونه. کنندرا با همين نگاه تنظيم مي
  :گوياي اين ويژگي است )پروانه(محمدعلي مجاهدي 

  چرا چو آب چنين صاف و ساده بايد مـرد؟ 
ــوگند  ــربلا س ــقاي ک ــايمردي س ــه پ   ب
  همين پيام سـواران ظهـر عاشوراسـت   
  پيام سرخ شهيدان سـرفراز ايـن اسـت   

 

  و مثل سايه به خاک اوفتاده بايد مـرد؟  
  که با دو دست پر و بال داده بايد مـرد 
  که مرگ شايدمان  گر پياده بايـد مـرد  
  که در مصاف ستم ايسـتاده بايـد مـرد   

  )۴۲۷-۴۲۸:۱۳۹۰مجاهدي، (            
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  هاي شعر آيينيهاي تعليمي و گونهمايهبن 
هـاي تحميديـه، شـعر نبـوي، شـعر علـوي، شـعر فـاطمي، شـعر          شعر آييني در شـاخه 

مضامين . کندائمه دين تعين پيدا مي ديگرشعر رضوي، شعر مهدوي و شعر عاشورايي، 
کرد به شکلي که ايـن   مشاهده توانها ميهاي تعليمي را در انواع اين زيرگونهمايه بنو 

دهند و اکنـون  را تشکيل مي اي واحد مجموعهها از نظر حضور مضامين تعليمي سروده
  :پردازيمها مينگونه سرودهبه محورهايي از مضامين تعليمي در اي

  انديشة خداپرستي . ۱
هاي اخلاقـي اسـلام   در قلمرو شعر آييني فارسي، نخستين موضوعي که از لحاظ ارزش

کـه   ، انديشة يکتاپرستي و اعتقاد به توحيد باري تعـالي اسـت  استحائز اهميت فراوان 
انديشمند اظهار شـده   ل وشاعران پاکد نويسندگان و لهبه وسي اي غالباً با فروتني عابدانه

 بحـث صـفات جـلال و    بيشتر آثار منظوم کهن فارسي، موضوع خداپرستي و در. است
 ـ  اولُ«که اعتقاد  اين بااست، جمال خداوند هنرمندانه مطرح شده  ارالعلم معرفـه الجب« ،

از ويژگي هاي آثار گذشتگان مـا کـه   . آغاز دانش ورزي، شناخت خداوند است اصل و
کلّ : که فرمود است )ص( اکرم پيامبر کلام ارزنده راسخ آنان به خداوند و حاصل اعتقاد

با ياد ونام مبـارک   ها اين است كه همگي آنداء فيه ببسم االله فهو ابتر، بذي بال لم ي امر
  : مثال براي. اين گونه ستايش هاي حکمت آميز آغاز شده است خداوند و

ــرحيم    ــرحمن الــ ــم االله الــ   بســ
  

ــت   ــن  هسـ ــد درگـ ــيمکليـ   ج حکـ
  

ــرت و ــتم ســـخن فاتحـــه فکـ   خـ
  

ــام خــداي اســت    ــر او خــتمن   کــن ب
  

  )۲:۱۳۷۶نظامي، (                             
  : توان يافتعناصري چند مياز ديدگاه تعليمي در دعا و نيايش 

  خواهش و نياز . ۱
فقر و «است و ديگر سو کسي که همه » غنا و ناز«يک سوي دعا کسي است که همه 
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 ـ يا أَيها النَّاس أَنتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّه و«به زبان قرآن . ستا» نياز  »ه هـو الْغَنِـي الْحميـد   َاللَّ
  .)۱۵:فاطر(

  صميميت و زلالي و سادگي . ۲
سخن گفتن با . عبد با معبود است واسطهدعا و نيايش گفت و گوي بي آلايش و بي

گفت و گو کردن و عرض نياز بندگان با او، راه رشد داند و کسي که پيدا و پنهان را مي
  .است و کمال و اعتلاي معنوي و روحي

  خوش آهنگي و زيبايي. ۳
دعا، آهنگ روح است؛ دعاي بزرگان به ويژه نيـايش و مناجـات خوبـان و خاصـان     

ها و جناس ها،سجع. الهي، سرشار از لطافت و زيبايي و آراستگي و خوش آهنگي است
. سـازد تر مـي تر و خوش تراشها را دلنشينها، نيايشها و فاصلهو موازنهحروف  نغمه

ن است همي. سبب اين ويژگي، پيوند دعا با عاطفه است و پيوند عاطفه با ذوق و آهنگ
  . ها با خوش آهنگي و زيبايي همراه استآيين که دعا در همه

  تربيت و سازندگي . ۴
 ـ. دعا، نوعي آمـوزش غيرمسـتقيم اسـت    ه اسـلامي سرشـار از نکـات اخلاقـي،     ادعي

 ،دعا جز ايـن کـه چـه بخـواهيم    . هاي بينشي و منشي هستندهاي زندگي و آموزه درس
نمايانـد و  ميان موجود و مطلوب را بـاز مـي   دعا فاصله .آموزدرا نيز مي» چگونه باشيم«

  . کمال و تعالي است سمت ها و سير بهنيايشگر در پي کاهش نقص
  حرکت و اميد . ۵

بـدون  » داعـي « ،هـاي دينـي  در آمـوزه . دعا هم حرکت بخش است و هم اميد آفرين
  . باشد» کمان«شود که بدون همچون تيراندازي معرفي مي» عمل«

او هست و تا او ن آموزه بزرگ است که ديگر آن که، دعا و نيايش، پيام رسان اي نکته
يعني هيچ . عالم و کريم استدعا ارتباط با تواناي قاهر . هست دليلي بر نااميدي نيست

دعا، باور استجابت اسـت و   پس لازمه. ست که با دعا حل نشوداي نيمشکل و خواسته
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  . باور استجابت، راوي اميدواري و خوش بيني به حق
  تسليم و رضا. ۶

. خواهـد پذيرش او و آنچـه او مـي  . نيايش و دعا، تسليم و کرنش در برابر حق است
نيـز   ،اين معنـا، در مـتن ادعيـه   . عتماد به خدا و توکل به اوستآورد تسليم و رضا، اره

هست و در پايان بندي ادعيه واگذاري امر به خداوند و تسـليم در برابـر او بـه چشـم     
  . خورد مي

  شور و سرزندگي . ۷
نشـاط   از گيـرد و او را سرشـار  دعا و نيايش، خمودي و افسردگي را از انسـان مـي  

  . سازد مي
  نان آرامش و اطمي. ۸

چون در دعا بـه کسـي   . ، آرامش بخش و اطمينان آفرين استاوو ارتباط با  خدا ياد
گشا آوريم که همه چيز و همه کارها به دست اوست و او کريم و رحيم و گرهروي مي

  .در پي دارد را همين باور، آرامش و طمأنينه و تسکين خاطر. هاستو دوستدار انسان
  

  آزادمنشي . ۲
. آزادمنشي است و خداوند اين صفت را درون او به وديعه گذاشته اسـت انسان موجود 

شاعران ايراني همواره از ديرباز اصول اخلاقي و انديشه نيک و گفتار و کـردار نيـک و   
تـرين فضـيلت    و بخشندگي را بـزرگ  جوانمرديدادگري و آزادمنشي همراه با مهرباني 

ايراني بحث از آزادمنشي اولويتي خاص هاي آييني شاعران در سروده .شمردندانسان مي
 چنان كـه  اندبسياري از بزرگان دين توصيه به آزادمنشي و آزادمردي داشته. داشته است
کرده و بـه   توصيه دشمنان خود را در صحنه هاي مختلف به آزادمنشي )ع( امام حسين

ز آزادمنشي يکي در ادب فارسي ني. اگر دين نداريد لااقل آزادمرد باشيداند  ها فرموده آن
  :کاووس مي گويد هرستم در حال خشم بدر شاهنامه فردوسي . از مباحث اساسي است



  ۳۱/    مضامين تعليمي در شعر آييني                                                       
  

ــده   ــن بنـ ــه مـ ــه آزاد زادم نـ   امکـ
 

  اميکـــــي بنــــــده آفريننــــــده  
 

 )۵۲۶/ ۲: ۱۳۶۹:فردوسي، (               

د غيرک و قـد  بو لا تکن ع« :د کهنبه امام حسن سفارش مي کننيز  )ع( امير المؤمنين
  ).۳۱ نامه، البلاغه نهج(» علک اللّه حراج

  
  ارزش دادن به علم . ۳

تعبير به ميراث شده اسـت، بـه ايـن     )ع( در سخنان بزرگان دين از جمله علي» علم«از 
برد، هر عـالمي هـم   گونه که فرزند، مال و ثروت را از پدر به ارث ميمناسبت که همان

آنجا که در ميراث دانش خصوصيتي است  از .بردعلم و دانش را از استادش به ارث مي
 .توصيف شده است يکه در ميراث مال وجود ندارد، ميراث علم به کرامت و ارزشمند

که فرزنـد از پـدر بـه     يمال. منشأ اين خصوصيت، بقاي علم و فناي مال و ثروت است
 در معرض فنا و نابودي است در حالي که علم و دانش باقي و از خطراتي ،بردارث مي

هاي آيينـي  در سروده نيز به همين سبب شاعران .کند در امان استکه مال را تهديد مي
  . اندخود همواره به ارزش علم توجه داشته

حکمـت   شعري با توجـه بـه سـخن   در  ،شاعر نامدار قرن پنجم ،حکيم ناصر خسرو
  : در اهميت علم  سروده است )ع( آموز علي

  سـت علـم او  قيمت هر کس بـه قـدر  
 

 ـهمچ    سـت اميـر المـؤمنين   ه انين گفت
 

 )۱۱۹:۱۳۷۰ناصرخسرو، (                 

  ).۸۱ کمت، حالبلاغه نهج(» يحسنه ما قيمه کل امريء«
  

  پرهيز از دنياپرستي. ۴
كنند  به ما نصيحت مي ،اندبنا به تأثيري كه از بزرگان دين پذيرفته هشاعران آييني هموار



  ۱۳۹۳بيست و سوم، پاييز  پژوهشنامه ادبيات تعليمي، شمارة   /   ۳۲
 

اي دنياي ناپايدار دل بسـت بلكـه بايـد زاد و توشـه    كه اين جهان فاني است و نبايد به 
  :ناصرخسرو در قصيده اي مي گويد. براي جهان باقي برداشت

ــه   ــان ک ــوي جه ــارم س ــارمبروي ني   ي
 

  کاين به سوي من بتر ز گرسنه مارسـت  
 

  هر کـه بدانسـت خـوي او ز حکيمـان    
 

  همره اين مـار صـعب رفـت نيارسـت     
 

 )۱۲۹:۱۳۷۰ناصر خسرو، (                  

مثـل الـدنيا    ).۶۸ نامـه  ،البلاغه نهج(» لين مسها، قاتل سمها:فانما مثل الدنيا مثل الحيه«
و يحـذرها   جوفهـا، يهـوي اليهـا الغـر الجاهـل      و السم الناقع فـي  لين مسها:کمثل الحيه

  ).۱۱۹ كمتهمان، ح( »ذواللب العاقل
  

  در زندگي )ص( تأثير محبت پيامبر. ۵
را به هم پيوند داده  مسلمانانحلقه اتصالي هستند که رشته دل تمامي  )ص( پيامبر اکرم

در ايـن عـالم   هايي که  بودنشان، ميان تمامي قلب» للعالمين رحمةٌ«ايشان به حکم . است
تـوانيم در   نمونه اين پيونـد و اشـتراک را مـي   . اند ، هم پيوند زدهندخاکي به دنبال حقيقت
حلقه اتصال ميـان   پيامبر،يم که وصف و مدح و ارادت به زبان ببين سخن شاعران فارسي

  .است تمامي اين شاعران
  :حكيم سنائي در تأثير اين محبت در وجود آدمي سروده است

  مرگ با مهر تو باشد خوشتر از عمـر ابـد  
  

  زهر با ياد تو باشد خوشـتر از مـاء معـين     
  

  بر تن و جان تـو بـادا آفـرين از کردگـار    
  

  بر خلق تو کـرد آفـرين   جبرئيل از آسمان  
  

  آسـمان  اين صفات و نعت آن مرد است کاندر
  

  تابد اين شـمس مبـين   از براي طلعتش مي  
  )۵۵۴: ۱۳۸۰سنايي،(                          

  توسل به قرآن و شريعت نبوي . ۶
توسل در لغت يعني با عمل يا وسيله به خـدا متوسـل شـدن و در اصـطلاح بـه معنـي       
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چـه خداونـد در    چنـان  ؛يا شخصي است براي وصل به مطلوب ءين شواسطه قرارداد
  : فرمايدقرآن كريم مي

 »اي براي تقرب به او بجوييدسيلهايد از خدا بپرهيزيد و واي كساني كه ايمان آورده«
 .)۳۵ :مائده(

ز محدوده گمان آدمي براي تحصيل كمالات مادي و معنوي، به غير خود، يعني خارج ابي
اي توانـد واسـطه   و بي ترديد توسل به قرآن و دين اسلام مـي  ش نيازمند استوجودي خوي

 ـ  .سان را به سوي محبوب هدايت كندصحيح باشد كه ان خصـوص  ه شاعران فارسي زبـان ب
  :اندشاعران آييني سرا هميشه توسل به اين دو واسطة خير را در اشعارشان بيان كرده

ــر  ــزينم ق ــد اگ ــن محم ــت و دي   ن اس
  

  زيـــرا گزينـــي محمـــدهمـــين بـــود ا  
  

ــورزم    ــر دوان را ب ــن ه ــه م ــنم ک   يقي
  

  يقيـــنم شـــود چـــون يقـــين محمـــد   
  

  کليـــد بهشـــت و دليـــل نعـــيمم   
  

ــن محمــد      حصــار حســين چيســت؟ دي
  

ــا  ــد رســول خــداي اســت زي م   محم
  

ــد      همـــين بـــود نقـــش نگـــين محمـ
  

  )۱۲۹:۱۳۷۰ناصر خسرو، (                      
  محافظت از زبان. ۷

عمتي بزرگ براي بشر برشمرده است كه با آن، قدرت بيان آدمي تحقق خداوند زبان را ن
ارزش زبان است كه آن را در . گردديابد و زمينه براي خلافت و ربوبيت او فراهم ميمي

كسي ميزان ارزش انسـاني وي را   جايگاه رفيعي نشانده است و از آن جايي كه عقل هر
يافت كه اين شخص تا چه انـدازه از  كند مي توان از طريق سخن گفتن، درمشخص مي

عقل بهره برده و چه مقدار توانسته است از خردمندي خـود سـود و رشـد نمايـد و در     
. مي شود بردكسي كه عقلش كامل شد سخن وي كم و پربها . زندگي از آن استفاده كند

  :توجه شاعران فارسي زبان بوده استمحافظت از زبان همواره مورد 
ــه    ــود ب ــان ب ــرد پنه ــان  م ــر زب   زي

 

  چـــون بگويـــد ســـخن بداننـــدش  
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  خـــوب گويـــد، لبيـــب گوينـــدش
 

  ســـفيه خواننـــدش، زشـــت گويـــد 
 

 )۷۰:۱۳۳۹وطواط، (                        

  ).۱۹۲ كمت، حالبلاغه نهج(» تکلموا تعرفوا، فان المرء مخبوء تحت لسانه«
  

  علم آموزي. ۸
همواره بشر درصدد آن بوده كـه   كند وپيدايش علم و دانش با خلقت انسان برابري مي

راه  و علم و دانش در زندگي انسان داراي جايگاه ويژه اي اسـت  .بفهمد و درك نمايد
علم انسان را توانا مي كند كه آينـده را  . آموزدسعادت، تكامل و ساختن را به انسان مي

ار علم ماننـد ابـزاري در اختيـار خواسـت انسـان قـر       .همان گونه كه مي خواهد بسازد
شاعران ايرانـي  . گيرد و طبيعت را آن چنان كه انسان بخواهد و فرمان دهد مي سازد مي

با الهام گرفتن از فرامين الهي و دستورات بزرگان دين همواره سفارش به علم آموزي را 
  :در اشعار خود مطرح كرده اند

  خواب بيداريست چون با دانش اسـت 
 

ــادان نشســت   ــا ن   واي بيــداري کــه ب
 

 )۳۴۹: ۱۳۶۹مولوي،(                      

نوم علي يقين خير  :است که فرموده است )ع( و اين سخن برگرفته از کلام مولا علي
  ).۹۷ کمت، حالبلاغه نهج( في شک ةصلامن 
  

  صبر و شكيبايي. ۹
انسان موجودي است كه خداوند او را براي هدفي معلوم آفريده است و او بايد پس از 

هدف واقعي و  .رسيدن به آن هدف حركت كند برايتلاش و كوشش شناخت هدف با 
و كمال واقعي همان تقـرب بـه  خداسـت و     استحقيقي آدميان، رسيدن به قرب الهي 

اما ماهيت زندگي دنيا  است كه به آن هدف والا دست يازد ي واقعي انسان زمانيزپيرو
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ه گونـه اي اسـت كـه    نيل به هدف است، ب برايكه خود ميداني براي تلاش و كوشش 
در  انسـان . كه مانع رسيدن به آن هدف اسـت  روبروستهمواره با مشكلات و موانعي 

صورتي مي تواند به آن هدف نائل شود و بـه پيـروزي برسـد كـه در برابـر مشـكلات       
. از اين رو گفته اند كه صبر و ظفر هر دو دوسـتان قديمنـد   .و شكيبا باشد كندمقاومت 

  :يز بارها اهميت صبر و شكيبايي را در شعرشان مطرح كرده اندشاعران فارسي زبان ن
  نـد صبر و ظفر هـر دو دوسـتان قديم  

 

ــد      ــر آي ــت طف ــبر نوب ــر ص ــر اث   ب
 

 )۱۲۶:۱۳۶۷حافظ، (                        

  ).۱۵۳ کمت، حالبلاغه نهج(» لايعدم الصبر الظفر و ان طال به الزمان«
  : محتشم کاشاني در غزلي گفته است

  را گر ز صبر بـه جـان آورد کسـي    دل
  دهند به مقدار رنـج گـنج  در عشق مي 

 

  زان که درد دل به زبان آورد کسـي  به 
  تا تن به زيـر بـار گـران آورد کسـي    

  ) ۱۴۸:۱۳۶۸محتشم، (                   
  
 

  قناعت. ۱۰
هاي مهم اخلاقي و صفات پسنديده انساني است كه از گرفتـار شـدن   قناعت از فضيلت

در رهنمودهـاي  . دوستي كه ريشة همه خطاهاست، جلـوگيري مـي كنـد   دنيارذيلت به 
اولياي الهي با تعابير مختلفي از فضيلت و ارزش قناعت سخني به ميـان آمـده و تاكيـد    

ت وگرنه شده است كه خوش ترين زندگي را كسي دارد كه به صفت قناعت آراسته اس
دگي به دنبال تحصـيل ثروتنـد، اگـر    كه در تمام لحظات زن انسان هاي حريص و آن ها

ها بدهند، سير نمي شوند و در نتيجه لحظه اي در زندگي از آرامش و  تمام دنيا را به آن
الهـي همـواره    يز با الهام گرفتن از اين دستورشاعران ايراني ن. آسايش برخوردار نيستند

  :اندانسان را به قناعت و دوري از دنيا پرستي توصيه كرده
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ــت تــ ـ ــرد را قناعـ ــد مـ   وانگر کنـ
 

  خبــر کـــن حـــريص جهـــانگرد را  
 

 )۳۳۳:۱۳۶۹سعدي،(                        

  ).۲۲۹ كمت، حالبلاغه نهج(» کفي بالقناعه ملکا«
  :و يا محتشم گفته است

  فراز قـاف قناعـت گـر آشـيان سـازي     
 

ــا   فرو  ــو از عنق ــة ت ــد پش ــي نکش   تن
  ) ۱۷۱:۱۳۶۸محتشم، (                   

 

  ستيزي و اميد به مصلح جهاني بداداست. ۱۱
بسته به شـرايط   ،شود که هر کدام از آنانبا مطالعه اجمالي در آثار شاعران آييني، ملاحظه مي

اي با زبـان و شـيوه   هاي وقتشانسياسي و اجتماعي زمان و موقعيت خود در برابر حکومت
به موعود و نجات جهان  اعتقاد. کنندبيزاري خود را از حکومت سلاطين جور بيان مي، خاص

 در مذاهب و حتي اديان ديگر بلكهاز بيداد و گسترش عدل و قسط تنها باوري شيعي نيست 
ها را به که در شعر شاعران آييني گرايش آن وجود دارد» بخشي و ظهور منجي نجات«باور  نيز

  . دهدستيزي و اعتقاد به مصلح جهاني نشان مياستبداد
 اي سرودهدر  ،آور شيعي قرن نهم هجري شاعر نام ،ام خوسفيابن احس ،طور نمونهه ب

  :است موعود آوردهدر مورد حضرت 
  ز دست ظلمت شام دخلاص نگرد جهان

  

  نـور  اگر نه صبح جمال تو بخشـد او را   
  

اـن  است و در گله شب   وار گرگ و سحاب طوف
  

ــا ز شــبان وادي ايمــن     جانــب طــور بي
  

  بيـا بــه مســند داوودي اي خليفــه ارض 
  

  دهنـد زبـور؟   چه تغيير مـي که بپرس تا   
  

  ي بكــن اي آصــف ســليمان قــدر تفقـد 
  

  است چرا هدهد از ميان طيـور؟  غايبكه   
  

  صلاحي قـوم  كه بي به صالح يصبا بگو
  

  برنـد جـذور   بدان رسيد كه از ناقـه مـي    
  



  ۳۷/    مضامين تعليمي در شعر آييني                                                       
  

  بنمايي جبين، جبين سـايند  چو زهره گر
  

ــو    ــتانه ت ــر آس ــاب و ب ــاه از دور آفت   م
  

  گاهـت ابن حسام است و خاك درجبين 
  

  اي است شكور كه او به مدح و ثناي تو بنده  
  

  )۱۶۷:۱۳۶۶ ،ابن حسام خوسفي(             
  نتيجه 

بسياري از مفاهيم تعليمي و مضامين اخلاقي در اشعار آييني به شكلي يكسان مشـاهده  
در  ،ه مي شـود شود و اگر گاهي اندك تفاوتي در بيان شاعران در اين مفاهيم مشاهدمي

هاي آييني شاعران، مفاهيم والاي اخلاقي همواره در سروده. اثر تفاوت لفظ و واژه است
مواردي چون آزادمنشي، ارزش دادن بـه علـم، انديشـه خداپرسـتي،      ؛مورد توجه است

سـلام،  در زندگي، توسل به قرآن و دين ا) ص( پرهيز از دنيا پرستي، تأثير محبت پيامبر
هـا در   صبر و شكيبايي و قناعت كه به كـار بسـتن آن   ن، علم آموزي ومحافظت از زبا

حضور ايـن معـاني و   . زندگي مي تواند ماية سعادت و خوشبختي آدمي را فراهم سازد
هـا را بـه   مفاهيم نه تنها به سروده هاي آييني جلوه اي خاص بخشيده بلکه اين سـروده 

بررسي و طبقه بندي ايـن  . است وردهآشعر تعليمي در برايصورت پشتوانه اي ارزشي 
مذکور در ميراث تعليمي سروده ها مي تواند گوياي طيف گسترده اي از حضور مفاهيم 

 .ناي اين گونه از سروده ها باشدغو  شعر فارسي
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